
 

 
 

  
  معرفت فلسفي و ايمان از منظر شيخ شبستري

  

  ∗نعمت اله بدخشان

  

  چكيده
يكي از موضوعات اساسي در شناخت حقيقت ايمان، تبيين چگونگي علم و 
معرفتي است كه شايستگي مبنا يا مقوم بودن براي ايمان به خدا و ساير متعلَّقات               

 ميان معرفت فلـسفي و      هدف اين نوشتار بررسي نسبت    . ايمان ديني را دارا است    
در تحقـق و    ،  در مقايسه با معرفت شـهودي      نوع معرفت اين  ايمان و عدم كفايت     

ويـژه     بـه  و بـا اسـتناد بـه آثـار ا        كه    است شبسترياز منظر    كمال ايمان حقيقي  
هـا و     دلايل نارسـايي   در اين پژوهش  . گيرد  انجام مي  ،گلشن راز  معروف   ي  همنظوم

 كه مبنا يـا     ، معرفتي تام و ايجابي از خدا      ي  ه در ارائ  لسفيفهاي معرفت     محدوديت
مفهـوم  و   ، معرفت بسيط و مركّب    و تفاوت ميان    و است،   مقوم ايماني شاهدانه به ا    

ي ايمان و هاي فراسو سپس ساحت .شود  مياين عارف بررسيدقيق ايمان از منظر 
. دگيـر   مـي  مورد كنكـاش قـرار       ،يو از منظر    ،كفر، يعني منزل فنا و سكر و دلال       

د، اين است كه ايمان حقيقي و شاهدانه،        آي  ميدست  ه  اي كه از اين بررسي ب      نتيجه
 و با   پذير است    نفس امكان  ي  ه تصفيه و تزكي   ي  هتنها از راه معرفت شهودي و طريق      

هـا و شـوائب      سلوك در اين طريقه است كه عقل از شكوك و اوهام و خودخواهي            
            .     دشو ميخيال و وهم رها 

          علـم بـسيط و مركـّب،        .2معرفـت شـهودي،       و معرفـت فلـسفي    .1 : كليـدي  هاي  هواژ
  .شيخ شبستري. 4، ايمان. 3

  

  مقدمه. 1
 از ،داران در فهم و تفـسير موضـوعات دينـي          نظر در ميان مراتب مختلف دين       اختلاف

هـل حـديث و      به ا  ،ماهل ظاهر كه در جهان اسلا     . اي ديرينه دارد    سابقه ،جمله ايمان به خدا   
ورزي و  عقـل تورزنـد و هرگونـه    اند، تنها بر ظواهر ديني جمـود مـي     حنابله و اخباري معروف   
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اي از    مطـابق بـا ظـواهر پـاره        ايـن گـروه   . ندكن  ميشدت محكوم    هتعمق در معاني ديني را ب     

ال اعم ـ[ احاديث اسلامي، ايمان را عبارت از معرفت قلبـي و اقـرار زبـاني و عمـل جـوارحي                  
ه ندارنـد             دان  مي] ظاهري فيلـسوفان و  در مقابـل،  . ند و به بعد باطني و شـهودي ايمـان توجـ

گراي مسلمان با گشودن باب تفـسير عقلـي در موضـوعات دينـي، همـاهنگي             متكلمّان عقل 
در رويكرد صـرفاً فلـسفي، ايمـان بـه          . ندده  مي همت خود قرار     ي  هميان عقل و دين را وجه     
. ددگـر   ميهاي برتر ايمان و معرفت غفلت        د و از ساحت   شو  ميأويل  معرفت عقلي و فلسفي ت    

گرايـان بـه     نگرند، اعتماد كامل عقل      كه از منظر معرفت شهودي به حقايق ديني مي         ،عارفان
 ـ      عقـل جـزوي و اسـتدلال       ،ند، زيرا از نظر آنـان     ده  ميعقل را مورد انتقاد قرار        ي  هگـر از ارائ

ان است و اين نوع از معرفت را بايد از راه معرفت شهودي و              معرفتي تام و ايجابي از خدا ناتو      
  .       آوردبه دست الاهي نفس و استمداد از توفيقات ي هسلوك در طريق تصفيه و تزكي

ارائه شده  تقسيمات و مراتب گوناگوني از علم و ادراك      ،در آثار شيخ محمود شبستري    
 ،ودي و علـم مركـب و بـسيط         ولي تقسيم علم و معرفـت بـه معرفـت فلـسفي و شـه               است،

 و ي معرفـت شـهودي   دربـاه هاي خـود را    ديدگاهها آنمحورهايي اصلي است كه او در حول        
 معرفت فلسفي    از عدم كفايت و نارساييِ     كرده، ايمان ترسيم     براي شناخت و آگاهي شايسته   

  . گويد باره سخن مي در اين
 علم  ي  هرا از سنخ و مقول     اساساً آن خواه    و اه مبتني و متفرّع بر علم بدانيم      ايمان را خو  

دام قـسم يـا مرتبـه از علـم و معرفـت           شـود كـه ك ـ      شمار آوريم، اين پرسش مطـرح مـي       ه  ب
 تا مبنا يا مقوم ايمان به خدا و ساير متعلّقات ايمان ديني قرار گيرد؟ مراتـب                 شايستگي دارد 

كوشـيم تـا       مـي  ،ين نوشـتار  ند؟ در ا  ا  كدام] و كفر [مادون ايمان و احياناً مراتب مافوق ايمان        
ترين تقسيمات علم از نظر       باره را حول يكي از محوري      ديدگاه شيخ محمود شبستري در اين     

را بـا ايمـان مـورد      او، يعني تقسيم معرفت به معرفت فلسفي و معرفت شهودي و نـسبت آن             
د توان ميرسد كه معرفت شهودي       به اثبات مي   طي اين مقاله،  در  . تبيين و بررسي قرار دهيم    

 گرفتـه، اي وجودي و صميمانه با او قرار          دهد و اساس رابطه    ارائهآور از خدا     معرفتي اطمينان 
  . ايمان حقيقي را تحققّ بخشد

                                                                                                                                                                                                     

  معرفت فلسفي و معرفت شهودي. 2
.  تقابلي اساسي وجـود دارد     ، ميان معرفت فلسفي و معرفت شهودي      ،ر آثار شبستري  د

 شـأن و  ، معرفت شهودي نسبت بـه سـاير اقـسام علـوم    ، عرفاي مسلماني  همهاز منظر او و     
تفكّـر از نظـر   . دانـد   متفاوت مي  ،او تفكّر را در اصطلاح فيلسوف و عارف       . اي والاتر دارد    بهمرت

هاي عقلي و نظري و ترتيب مقدمات معلوم براي كشف مجهول             عبارت از استدلال   ،فيلسوف
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گيـرد و بـا    است، اما تفكّر در مشرب عارف، شناختي است كه از قلب آدمـي سرچـشمه مـي         

 ،كـه ايـن دو شـيوه از تفكّـر          بـا آن  . آيد   مادي و اتّصال به حق به دست مي        انفصال از تعلّقات  
اي برتـر و    خاص خود معتبرند، تفكّر شهودي يـا معرفـت كـشفي شـيوه    ي ه در حوز ،هركدام
بـه معنـاي    تفكّـر  ،از نظر شبـستري . آيد  تفكر عقلي و نظري به شمار مي    ي  هتر از شيو    عميق

در مقابل اسـتدلال    اين معنا   .  مستقيم از حقيقت    يعني درك و دريافت شهودي     كشف است؛ 
سـير از   يعنـي   تفكّـر شـهودي     . اسـت  فكري از معلوم به مجهـول        ييندآفرگيرد كه     قرار مي 

آيند، به سوي حق تعالي،        اموري اعتباري و باطل به شمار مي       ، كه در نظر عارف    ،كثرات عالم 
 دو  ،رو در تفكّـر    ازايـن . الم ديدن كلّ مطلق در اجـزا و كثـرات ع ـ          ، و سپس  ،يعني كلّ مطلق  

تعالي و كـلّ   يكي حركت و سير از اجزا و كثرات عالم به سوي حق: حركت و سير وجود دارد  
 به سـوي اجـزا و كثـرات هـستي،          مدن از اين سير رجوعي و كلّ مطلق       مطلق، و ديگري بازآ   
  :   گويد بنابراين مي. ها آنبراي شناخت واقعي 

   جزو اندر بديدن كل مطلقبه    تفكر رفتن از باطل سوي حق
  )72: ، بيت6                                                                        (

تفكر در مشرب صوفيانه عبارت از سير كـشفي از          : گويد  لاهيجي در شرح اين بيت مي     
 ـندا اند، يعني عدم حقيقت باطل  ـ كه به كثرت و تعينات لـق و   بـه سـوي حـقّ و وجـود مط     

. االله و مستغرق ديدن جميع تعينـات در بحـر وحـدت اسـت               رسيدن سالك به مقام فناء في     
ت عالم نگريـستن اسـت كـه ايـن          سپس بازآمدن از اين سير، و كلّ مطلق را در اجزا و كثرا            

به عبارت  نـزد   :انـد  نيـز گفتـه   ). 45:،ص10( باالله اشارت دارد   يكمال معرفت و مقام بقا     غايت
اند، بـه بـواطن       كه باطل و فاني    ، ممكن ت از انتقال است از ظواهر موجودات       تفكر عبار  ،شيخ
 حقيقت و ماهيت ايشان است، خواه به طريق ترتيب امور معلوم و خواه بـر                همان كه   ،ايشان

سبيل كشف و الهام، به حيثيتي كـه در ضـمن هـر فـردي از افـراد موجـودات، مـشاهده و                       
-60:،صـص 2( همراه با قيـدي ديگـر      همان مطلق است  واند كرد كه مقيد      مطلق ت  ي  هملاحظ

61.(  
 كه نيازمنـد    ، معلوم براي كشف مجهول     ترتيب تصورات و مقدمات    ،از منظر شبستري  

 گرهـي از معرفـت نخواهـد        هي، محـضِ تقليـد بـوده      كارگيري قانون است، بدون تأييد الا      هب
 الف است و نـه بـا منطـقْ        طور كلّي با قياسات استدلالي و برهاني مخ         هشبستري نه ب  . گشود

آنچه او با آن مخـالف اسـت توقـّف فيلـسوف و هـر شـخص ديگـر در                    . ها  آن ابزار   ي  منزله  به
عارفـان  . هاي برتر انديشه و تفكّـر اسـت     قياسات استدلالي و عقلي و نديدن ساحت  ي  همرتب

 نيـز در    برند، ولي از محتواهـاي شـهودي         خود بهره مي   ي  هنيز از فنِّ منطق براي بيان انديش      
 رو  ازايـن . ورزنـد    جمـود نمـي    ،كنند و بر مـواد عقلـيِ محـض          هاي خود استفاده مي    استدلال
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اي براي رسيدن به شناخت حقيقي         شيوه ي  مثابه   از برهان يقيني به    ،شبستري در كنار جذبه   
  : برد و ايمان يقيني نام مي

  )328: ، بيت6(ي  رهي يابد به ايمـــــان يقين   ز جذبه يا ز برهان يقينــــــي   
 ترتيـب مقـدمات معلـوم بـراي         ،دآي ـ  مـي  مطلب   ي  طور كه در ادامه    با اين حال، همان   

 كه باب هيچ ،نامد هي همراه نباشد، تقليد محض ميرسيدن به مجهول را چنانچه با تأييد الا
  . گشايد كشفي را به روي انسان نمي

  هاي معرفت فلسفي از نظر شبستري  نارسايي.  1. 2
 از نارسـايي    ،هـاي مختلـف    گونـه   به ،صراحت و گاه با توسل به تشبيهاتي       هتري ب شبس

  : ند ازا ها از نظر او عبارت ها و نارسايي ترين كاستي مهم. گويد مي معرفت فلسفي سخن 
عدم كفايت ترتيب مقدمات معلوم براي كشف حقيقت و نيازمنـدي ايـن نـوع از                ) الف

  :الاهيتفكّر به نور تأييد 
   بود محتاج استعمال قانــــون    رتيب مذكور از چه و چـــونولي ت  
  هر آئينه كه باشد محضِ تقليد    دگر باره در آن چو نيست تأييــــد  

  ) 80 - 79: ، ابيات6                                                                          (
 ترتيب مذكور، بدون سلوك عملي و        است كه سلوك نظري به     آن ،مراد از اين عبارات   

كنـد، وافـي بـه مقـصود          هي مي  كه درون آدمي را مستعد دريافت نور تأييد الا         ،صفاي باطن 
ترتيب امور معلوم با تمام شرايط و قواعد آن، محتـاج آن اسـت كـه كـسي                   «.باشد  عرفا نمي 

و [ د، حق اليقين   مددي و تأييدي نباش    الاهي اگر از جانب     ،منطق را خوب بداند، با وجود آن      
بنـابراين، از منظـر عرفـاني،       ). 63: ، ص 2( »حاصل نشود و محضِ تقليد باشـد      ] عين اليقين 

معرفت حقيقي همان مشاهده و دريافت مستقيم حقايق است و اين امر جز از طريق تصفيه                
  :يابد  تحققّ نمي،اي از برق تأييد و تجريد نفس و لمعه

  )85: ، بيت6 (     اي از برق تأييد     پس آنگه لمعهبود فكر نكو را شرط تجريد        
     تجريد به معناي پاك كردن باطن از علايق و عوايقي است كه مانع علوم و معارف                

از نظـر حكمـاي     ). 64: ص ،2(  منظر برق تأييد شود    با تجريد است كه باطنْ    . دشو  ميرباني  
 اعـدادي بـراي نفـس انـسان         ي  هبهاي شهودي، جن    مسلمان، مقدمات يك قياس در دريافت     

كه  گردد تا اين  آماده و مستعد مي، قياس آدمي پس از توجه به مقدمات    ي  نفس ناطقه . دارند
نتيجه از عالم قدس به آن افاضه شود، زيرا علم نوري است كه خـدا در قلـب هـر كـس كـه        

د كـه بـا او دو شـرط          آن زمان منتهي به مقصود شو      فكرْ: اند  رو گفته   ازاين .اندازد  بخواهد مي 
د عقل از غواشي شُبه و شكوك و از ميل به تصلّب و تعصب، و ديگري نوري      ييكي تجر : باشد
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 در دل صـاحب فكـرت درخـشان گـردد، تـا بـه آن                الاهـي كه بر سبيل مدد از عالم قـدس         

  ).  128: ، ص3( و گام تفكّر راست نهد روشنايي، عقلش از ظلام زلل محفوظ مانَد
  :عرفت عقلي به نور شمع در برابر نور خورشيد تشبيه م)ب

  )94 :، بيت6(      زهي نادان كه او خورشيد تابان     به نور شمع جويد در بيابــان
  : تشبيه معرفت عقلي به چشم خفاش كه تاب ديدن نور خورشيد را ندارد)ج

  كه تاب خور ندارد چشم خفاش            رها كن عقل را با حق همي باش   
  برو از بهر او چشمي دگر جــوي             را نيست تاب نور آن رويخرد

  )102و  94: ، ابيات6(                                                                           
قوت معرفت كشفي و شهودي اسـت كـه بـر خـلاف معرفـت               » چشم دگر «مقصود از   
  .هور ذاتي حق را دارد توان دريافت نور ظ،عقلي و استدلالي

  : دورانديش و فضولي ناميدن عقل استدلالي)د
  بسي سرگشتگي در پيش دارد    كسي كو عقل دورانــديش دارد

  يكي شد فلسفي ديگر حــلولي    فضـــــــولي ز دورانديشي عقل
  ) 101 - 100: ، ابيات6                                                                  ( 

 يـك صـفت مثبـت       ي  مثابـه   انديشي عقل بـه    مراد از دور انديشي عقل فضولي، عاقبت      
 و اين تعبير دده ميها  قرار   طولي علّتي نيست، بلكه عقلي است كه خدا را در رأس سلسله   

  .انگارد تر است ناديده مي قرآني را كه خدا از رگ گردن به انسان نزديك
  : احول ناميدن چشم فلسفي)هـ

  ز وحدت ديدن حق شد معطّل    شم فلسفي چون بود احَولدو چ
  )103:  بيت،6                                                                         (

  :  عصا ناميدن دليل عقلي و فلسفي كه اشاره به نابينا دانستن حكيم فلسفي دارد)و
  يك زمان ترك عصا كن چو موسي   رهي دور و دراز است آن رها كن       

  )81: ، بيت6               (                                                                       
  : كور مادرزاد دانستن خردَ فلسفي نسبت به احوال آخرت)ز

  بود چون كور مادرزاد دنيـــــــي  رد از ديدنِ احوال عقبــــــــيخ  
  )428: بيت، 6        (            
  :  دور و درازي راه فلسفه)ح

را دشوار و    شبستري راه تفكّر فلسفي را راهي دور و دراز و پرپيچ و خم، و پيمودن آن               
  :گويد لاهيجي در شرح اين بيت شبستري كه مي. داند سبب حيراني و سرگشتگي مي

  چو موسي يك زمان ترك عصا كن   رهي دور و دراز است، آن رها كن
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تـوان آن      چند وجه را بيان كرده است كه مي        ،ر و درازي راه فلسفه و صعوبت آن        دو ي  درباره

  : كردارائه ،را در موارد زير
 در غايـت    ،به اتفاق حكما و متكلمّان، ادراك حقـايق اشـيا بـه طريـق اسـتدلال               ) الف

  .صعوبت است
  . محجوب و مستحيل از نظر عقول استهيصفات متعالي الا معرفت ذات و) ب
 اجمالي ذهن به معلومات نهفته در خود براي كشف مجهـول و پيـدا كـردنِ                 توجه) ج

عنوان مبـادي،   معلومات مناسب با كشف مطلوب و نيز حركت ذهن در ميان اين معلومات به   
منظور منتهي شدن به دانستن آن مطلوب مجهـول و نيـازِ           ها، به   و ايجاد ترتيب خاص در آن     

آور، و نياز به تفاوت       تلب، و تجريد ذهن از امور غف      آن ترتيب خاص به توجه نمودن به مطلو       
طور كـه شايـسته اسـت، همـه بيـانگر ايـن اسـت كـه                   گذاشتن ميان ذاتيات و عرضيات آن     

نهايـت،    ي استدلال راهي دور و دراز در تحصيل حقيقت است كه پس از زحمـت بـي                  طريقه
يا به عوارض و خواص آن      آيد، در اكثر موارد ادراك حقايق اش        دست مي   آنچه از اين طريقه به    

  .و تحصيل معرفت حق تعالي، به صفات تنزيهي و سلبي است كه معرفتي تام و كامل نيست
 خالي از شكوك و شبهات خيال و وهم نخواهد بود، و از ايـن طريـق،                 اين نوع علم  ) د

  ). 50 - 49: ، صص10( متعذّر است اطلاع تام بر حقايقْ
د كـه جـز بـه طريـق تـصفيه و            گيـر   مـي اين نتيجه را      لاهيجي از مقدمات يادشده،     

  .  تحصيل معرفت حقيقي كردتوان مي قلب ني هتجلي
  انتقاد از عالمان.2. 2

را هـايي   پردازد و هم تمام گـروه  هاي معرفت فلسفي مي نارساييبيان  شبستري هم به    
 حكيم فلسفي را    او. دهد  قرار مي  كه به اين نوع معرفت اعتماد كامل دارند مورد انتقاد شديد          

 سـاري در كثـرات      تواند به سرّ وحدت     فيلسوف نمي بر اين باور است كه      نامد، زيرا     دوبين مي 
 امري واقعي اسـت و وجـود بـه دو قـسم              تعينات و كثرات عالم    ،از نظر او  ؛ زيرا   عالم پي ببرد  

 چشم همچنين شبستري تناسخيان را تنگ. شود واجب و ممكن و قديم و محدث تقسيم مي      
 كور  نيز در چشم او    متكلمان معتزلي    .داند  مي شانچشمي را سبب كفر    خواند و اين تنگ    مي

 ساير متكلمان به دليل اعتمادشان به روش عقلـي و    و كمالات   ي  همهمادرزاد و بي نصيب از      
كـه  نيـز    علمـاي ظـاهري      .نـد رسي به معرفت شهودي، مقلّد و بدون ذوق توحيد         عدم دست 

اهر و الفاظ به گوهر معاني و باطن امور پي ببرند و از ظاهر جز كثرت                توانند از وراي ظو     نمي
  : اند بينند، گرفتار رمد در چشم مظاهر نمي

  ز وحدت ديدن حق شد مــــعطّل    دو چشم فلسفي چون بود احول
  چشمي گشت حاصل كه آن از تنگ  بب كفر است و باطلتناسخ زان س
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  كاو را طريق اعـــــتزال استكسي   نصيب از هر كمال است  بي،چه اكمه

  به تاريكي در اســــت از غيم تقليد  كلامي كاو ندارد ذوق تـــــــوحيد
  كه از ظاهر نبينـــــــد جز مظاهر  رمد دارد دو چشم اهــــــل ظاهر

  )103 -108: ، ابيات6(                       
بي بـه معرفـت     يم فلسفي در دسـتيا     حك  سبب سرگشتگي و حيرانيِ    ،از نظر شبستري  

 را  خواهد از راه وجود ممكنات، ذات واجب الوجـود          تعالي اين است كه حكيم فلسفي مي       حق
 بايـد   رو  ازايـن  ؛خواهد از معلول و صفات او به علّت و صفات او پي ببرد               كند، يعني مي   اثبات

از .  چيزي از مدلول وجود داشته باشد تا بتوان از راه آن به مـدلول اسـتدلال كـرد                  ،در دليل 
 خلاف ذات واجب الوجود است و در اين مورد،          ،نظر عرفا، ذات ممكن الوجود از جميع وجوه       

زده و سـرگردان   رو حكـيم فلـسفي حيـرت      ازاين. شود  دليل شامل هيچ چيزي از مدلول نمي      
توانـد خـود را از ايـن حيـرت و              دور و تسلـسل هـم نمـي        ي  هشود و با اسـتناد بـه قاعـد          مي

 و نيز از راه امور مماثل       ها  آناشيا از راه ضد     : اند  ن بر اين، حكما گفته     افزو .سرگشتگي برهاند 
 و هماننـدي تـا بـا آن    نه ند و همتا   تعالي نه ضدي دارد و       لي حق شوند، و   با خود شناخته مي   

  :اي از واجب ندارد تا واجب از راه آن نشانه شناخته شود بنابراين ممكن نشانه. شناخته شود
   جز كه امـــكانءبيند ز اشيا نمي    ست حيرانحكيم فلسفي چون ه

  از اين حيران شد اندر ذات واجب    كند اثبــــات واجب ز امكان مي
  گهي اندر تسلسل گشته محبوس    گهي از دور دارد سير مــعكوس

  پيچيد پايش در تســـــلسلفرو    و عقلش كرد در هسـتي توغُّلچ
   نه مانند و نه ند استلي حق راو   اشيا به ضـــد استي هظهور جمل

  ندانم تا چگــــــــونه داني او را؟    چو نبود ذات حق را ضد و همتا
  چگونه دانيش آخر چگــــــونه؟    ندارد ممكن از واجب نمـــــونه
  به نور شمع جويد در بيــــــابان    زهي نادان كه او خورشيد تابـان

  )87 -94: ، ابيات6                         (                                             
طريق استدلال كه اثبات مدلول به ادلّه و براهين است، بر خـلاف             «: گويد  لاهيجي مي 

طريق تصفيه واقع شده، چه نزد مستدلّ، دليل موضّح مـدلول اسـت و پـيش عـارف، دليـل                    
 ظهـور   تحقيق ـدر  تر گردد و      حجاب مدلول، پس هر چند دليل بيشتر گويند، مدلول مخفي         

، و آنچه دليل عـالم    »كمال التوحيد نفي الصفات عنه    «كمال توحيد در نفي غيريت است كه        
 ي ه محبـوب اسـت، نـزد اربـاب شـهود، آين ـ           ي  هاست، مدلولِ عارف است و آنچه حجاب ديد       

  ).50: ، ص10(» جمال محبوب است
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 اخلاص را نفـي     كه كمال توحيد را خالص شدن انسان براي خدا و كمال          ) ع(امام علي 

د، دليل اين امر را گواهي صفات بر مغايرتشان         دان  مي الاهياز ذات   ] صفات مخلوقات [ صفات
 نيـاز پيـدا      بـه دليـلْ    هنگامياساساً  ). 33 - 32: ، صص 4( دكن  ميبا موصوف و ذات معرفي      

د كه مدلول پوشيده باشد، در صورتي كه در نزد عارف، خدا نهان و پوشيده نيست تـا                شو  مي
 بنابراين.  موجودات استي ه همراي پيدا كردنِ او نيازمند دليلي باشد، بلكه او دليل پيداييِ         ب

  .كمال توحيد در نفي غيريت است
  

  معرفت بسيط و مركّب. 3
ادراك «رت از   به اعتقاد او، معرفت عبا    . گذارد   تفاوت مي  ،شبستري ميان معرفت و علم    

: معرفت امري بسيط است، اما علم مركّب اسـت        .  ادراك ادراك است   است، ولي علم  » فطري
ادراك فطـري يـا     [ادراك فطري، يعني معرفت، غير ادراك ادراك است، يعني علم، كه آن             «

  ).290 : ، ص8(» مركب] ادراك ادراك يا علم[اين بسيط است و ] معرفت
 يـا   ها بايد معرفـت فطـري       انسان رو  ازاين ؛ نه معرفت   مناط تكليف علم است    ،ز نظر او  ا

يا ايها الـذيّن آمنـوا   «خطابِ . ادراك بسيطي را كه در درونشان نهفته است به ظهور برسانند       
 نـاظر بـر همـين دو نـوع ادراك      ،به اعتقاد او  » ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم    «ي  هو نيز آي  » آمنوا
 خـود    اي كساني كه بر حسب ادراك بـسيط درونـيِ          : مضمون اين دو آيه اين است كه       .است

تا ايمـاني   «:  دوم نيز اين است    ي  همعناي آي . ايد، به اين ادراك، ادراك پيدا كنيد        مان آورده اي
 كه به معناي تـصديق اسـت و نـه تـصور             ،او حقيقت ايمان را   . »بر ايمان قبلي خود بيفزايند    

داند   مي )زيادت و نقصان ادراك   (اي    مجردّ، و نيز زيادت و نقصان ايمان را مؤيد چنين نظريه          
 ايمـان از    ،شود كه از منظر او       معلوم مي  ،با توجه به اين عبارات    ). 291 - 290 :صص،  انهم(

ته دارد، ولي    ايمان را در درون خود نهف      ي  ه ماي ،طور فطري ه  سنخ ادراك است و هر انساني ب      
   انـد، از سـنخ علـم و ادراك           مور به تحصيل آن شده      ها مأ  به است و انسان   آن ايماني كه مأمور

 در ،رو كـه بـدون اكتـساب       ازآن] معرفت[ادراك بسيط   .  كه امري اكتسابي است    ادراك است 
. تواند مناط تكليف قرار گيرد      باشد، نمي   ها حاصل است و تحصيل حاصل نيز محال مي         انسان

 و معرفت نهفتـه در درون آدمـي         مطابق با ديدگاه شبستري، ايمان مسبوق به ادراك فطري        
 دروني ايمـان را  ي  هشود، زمين   خوانده مي » معرفت «،ير او  كه به تعب   ، اين ادراك فطري   .است

 امر مورد تكليف، همان ادراك ادراك يا علمي است كه           ي  مثابه   به ،آورد، ولي ايمان    فراهم مي 
  . يابد به آن ادراك فطري تعلقّ مي

را تعبير ديگري از ايمـان دانـست، از          توان آن    كه مي  ،ه فعليت رساندن ادراك فطري    ب
 تا بدان پايه مهم است كه سـبب و حكمـت تكـوين و ايجـاد عـالم را بـا آن مـرتبط                         ،نظر او 
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، و نيـز    ]حكمـا [سبب و حكمت تكوين و ايجـاد بـه اصـطلاح طايفـه              «: گويد  او مي . ددان  مي

، ظهور رتبـت وجـود ادراك ادراك        ]عرفا[تجلّيات و شهودات و ظهورات به اصطلاح اين قوم          
  آن، آنت و تحـصيل حاصـل محـال، غـرض و غايـت     ي اس فطركه ادراك بسيطْ است، از آن  

انـد     حواس كه به مثابت آئينه     ي  هواسطه  ست كه صور كلي كه در نفس وجود مركوز است ب          ا
 و ادراك دوم حاصل شود و نتايج جزئيات كـه در مقـدمات    صور جزويات را، مطابق گردد    مر

به فكر و نظر و تذكّر مكـرّر در آيـات   به اعتقاد او، امر   ). 291: ، ص 8(» اند به فعل آيند     بالقوه
 فطري   موضوع اين معرفت   ،پس به نظر شبستري   ). همان( ناظر به همين مطلب است       ،قرآن

در جان آدمي به صورت قوه و استعداد وجود دارد، ولي بـه علـّت گرفتـار شـدن در حجـاب               
ستري در   شب ـ ،بـه نظـر برخـي     . تعينات و كثرات، مورد غفلت و فراموشي قرار گرفتـه اسـت           

 يعني يادآوري آنچـه را از ازل        ،1 افلاطوني آنامنسيس  ي  ه به نظري  ، خود در باب تفكّر    ي  هنظري
   ).307 - 306: صص ،11(د شو ميايم، نزديك  آن وقوف داشته بر

تعالي، از نـوعي ايمـان       ها به خداي   شبستري متناسب با معرفت و ادراك فطري انسان       
 تـوان آن  گويد كه مـي  تسابي و مورد امر است، سخن مي     كه قبل از ايمان اك     ،مركوز در نفس  

او چنين علم و ايماني را مانند آتش در سنگ و آهـن، و ميـوه در                 . ناميد» ايمان تكويني «را  
             مركـوز و اخـراج آن را بـه اسـباب            درخت و دانه، و آب در زمين، و صفا در آهن، در نفـوس 

  ).291 :، ص8(شمارد   علم را جز تذكّر نميي داند و آئينه مي
ز نوع علم مركّب است نه علـم  تعالي و توحيد او ا هي به معرفت حق  دعوت پيامبران الا  

 و كسي نيازمنـد     نهفته است ها   تعالي در فطرت انسان     زيرا علم بسيط به وجود خداي      بسيط؛
ها   اين است كه انسانكنند هي به آن دعوت ميبنابراين آنچه پيامبران الا. تحصيل آن نيست

 يعنـي بـه ادراك    ؛ آورند به دست  خود به وجود خداي يگانه، آگاهي         به آن علم فطريِ    نسبت
 از  ، معرفتي فطري و وراي تفكّر است       چون ادراك بسيطْ   ،از نظر شبستري  . ادراك نايل شوند  
 ـ  ازاين. توان به آن رسيد     طريق تفكر نمي   دليـل تحـصيل حاصـل    ه رو انديشه در ذات حـق، ب

ها و زمـين اسـت و هـستي او           رو كه خدا نور آسمان     آناز. استش محال محض و باطل      بودن
سـت، دليـل    دوهاي ديگـر بِ     ، به خود پيداست و پيدايي هستي      ستها   هستي ي  پيداتر از همه  

 جز او نيست و ادراك هستي حق اظهر و اعرف و مقدم بـر ادراك نفـس               حقيقت هستي او به  
، بنابراين، جـز معرفـت بـسيط        )287:  ص ان،هم(آدمي از سوي او و ادراك هر چيزي است          

ت، زيرا   چيزي جز ادراك ادراك هستي مطلق نيس       ،فطري، تحصيل هر معرفت ديگر در واقع      
ه نسيان حق را مستلزم نسيان نفس فرمود      خداوند   ، از اين جهت   .تر از خاص است     عام روشن 
 در  ).همان (»نسواالله فأنساهم أنفسهم  «: معنا دارد كه نسيان پس از معرفت      دانيم    است و مي  

 فطـري اسـت، اسـاس    انـساني، ذوات  بـراي   تعـالي كـه        معرفت حق  ، از نظر شبستري   ،نتيجه
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 و اين معرفت، چون براي انـسان حاصـل اسـت و تحـصيل     خت انسان از هر چيزي است شنا

  :گردد  حجاب آن ميحاصل محال است، قابل تفكّر نيست، بلكه تفكرْ
  ش اســــــــت تا دانيدانش دان   سدت اندر ره خـــــــدا داني  
  دانشِ دانش است كان فكري است           دانش حقّ ذوات را فطري است  
  اي جــــواب سؤال   گفته» بلي«كه          در ازل از چه كردي استــدلال   

  )163  -160  :ص، ص7           (                       
تعالي، انديشه كردن     خداي ي  درباهنابراين تنها راه علم و انديشه به معناي اصطلاحي          ب

طريـق ادراك   (از راه آثار و آيات انفسي و آفاقي اسـت و نهايـت چيـزي كـه از ايـن طريـق                       
  : ادراك عدم ادراك است كه رسيدن به وادي حيرت استبه دست آوردتوان   مي)ادراك

  ض گناه استـولي در ذات حق مح    در آلا فكر كردن شرط راه است
  يل حاصـلـمحال محض دان تحص    ــه باطلبود در ذات حق انديش

  ن ز آيــــــاتـنگردد ذات او روش  چو آيات است روشن گشته از ذات
  الم هـــــــويداـردد از عـكجا او گ    همه عالم ز نور اوســــت پيدا

  ش هست قــاهرـحات جلالـكه سب    نگنجد نور ذات اندر مـــــظاهر
  دارد چشم خـفاشـب خور ناـكه ت    رها كن عقل را با حق همي باش

  )117 - 112:  ، ابيات6(                               
 كـه نـور   ،ي باشـد و بـه مـدد خـدا      ي از ادراك هستي كلي به ادراك جزئ       كس اگر سير 

 ـ        هرچه را جز اوست بيابد، ادراك او معرفت است         ،واقعي است  ي و  ؛ و اگر سـير از ادراك جزئ
 ادراكـش علـم   ،تأمل در آفاق و انفس به ادراك هستي كلي باشد و از اثر پي بـه مـؤثر ببـرد       

 رو ازايـن .  نـور حـقّ اسـت     ي  ه او مقتضي ادراك عالم با واسط      ي  بنابراين معرفت عارفانه  . است
 ظـاهري و    ي  ه باطني و سريّ دارد و هـم جنب ـ        ي  ه هم جنب  ،تعليم شيخ در عرفان   «: اند  گفته

 گـرايش بـه     ، دارد در مقام علـم     ، تمايل به اشراق   كه در مقام معرفت    ز در عين آن   علني، و ني  
  ). 321: ، ص5 (»دهد حكمت اهل استدلال نشان مي

 اسـت، چـون مـدرك حقيقـي غيـر      عبـارت از عـدم ادراك  ] ادراك ادراك [ايت علم   غ
د، در  ادراك عـدم ادراك نايـل آي ـ  ي ه و علم ما متناهي است و وقتي سالك به مرتب ـ   متناهي

.  استغراق مدرك در مدرك راه يافته كه مقام حيرت و حد نهايي علم است              ي  ه به مرتب  ،واقع
تعـالي در     حـق  اي است كه موجب فعليت يافتن معرفت فطـريِ           طريقه  نفس ي  طريق تصفيه 

 بر  هاين طريق . واسطه و مستقيم از اوست      بي ، مستلزم معرفت شهودي   وشود    درون آدمي مي  
تعالي به وسائط مختلـف و بـسيار         ، در اثبات حق   ر و دراز فلسفه است كه در آن       خلاف راه دو  

  : شود توسل جسته مي
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  گر نشيني به پيشگاه حضور  بر تو نزديك گردد اين ره دور

  نگر از او منديش اندر او مي  لب جانت اندر پيشهست مط
  )     183-182و169، ابيات7(سازد دوست با غير درنمي  زانكه انديشه دورت انــــدازد

شود كـه    هاي فلسفي، اين مطلب اثبات مي       لاهيجي معتقد است كه مطابق با استدلال      
واجب الوجود بايد باشد، امـا معرفـت حقيقـي كـه علـم بـه حقيقـت حـال اسـت حاصـل                        «

] فيلـسوفان [هـر چنـد     . گردد، چون آن معني به نفي غير ميـسر اسـت، نـه بـه اثبـات                  نمي
  ). 57: ، ص10(»افتند نمايند از توحيد دورتر مي بيشتر اثبات ميرا موجودات 

مقصود از علم به حقيقت حال، دستيابي بـه شـناختي حـضوري و شـهودي از وجـود         
  .واقعي خدا است، نه صورتي كلي و نامشخّص كه مقتضاي معرفت فلسفي از او است

      

  ايمان از منظر شبستري. 4
   تلقّي او از مفهوم كفـر، يعنـي        با نظر به  توان                        شبستري را مي   ي  همفهوم ايمان در نظري 

م ظـاهري و  تقـابلي كـه او ميـان اسـلام حقيقـي و اسـلا             از  مفهوم مقابلِ ايمان، و همچنين      
 ،نخست: شبستري از سه قسم كفر سخن گفته است       .  آورد به دست  گيرد  مجازي در نظر مي   

 كشاورز  رو  ازاين و   ي پوشاندن است  ، عمدتاً به معنا   كفر به معناي لغوي آن است كه از نظر او         
. خواننـد    كـافر مـي    پوشاند  كند و مي    ير خاك پنهان مي    را در ز   ...هاي گندم و جو و      را كه دانه  

معناي لغوي كفر در مـورد كفـر خـودي و كفـر             .  كفر حقيقي  ، و سوم  ، كفر خودي است   دوم
 مفهـومي  ي هخـارج از دايـر  ] كفـر خـودي  [از اين دو قسم كفر، اولي     . حقيقي مشترك است  

ت           ] كفر حقيقي [گيرد و ولي دومي       ايمان قرار مي   مفهومي است كـه بيـانگر مفهـوم و ماهيـ
او استي هايمان در نظري .  

 وجودي قائل شود و با آن وجـود،         ،قصود از كفر خودي آن است كه آدمي براي خود         م
ن اسـت كـه      كفر خودي اي ـ   اند  نيز گفته . ر او پوشيده بماند   تعالي ب  هستي مطلق و وجود حق    

االله    فـي  ي به مقام فنا   نخواهد توانست  ، وجودي قائل شود كه در اين صورت       ،آدمي براي خود  
ي  مراد از كفـر حقيقـي، كفـر        اما. نوعي شريك قائل شدن براي خدا است      برسد، و اين خود     

 و آن اقرار و تصديق به وحدانيت هستي مطلـق اسـت كـه               شود  است كه از ايمان زاييده مي     
: ، ص2(تعـالي اسـت    ود و ماسوي االله و اثبات وجود حـق     سلب وجود كردن از خ     آن   ي  هلازم

به عبارت ديگر، كفر حقيقي، پوشيده شدن وجود ممكنات است در مقام فنا، و ظهور               ). 217
لاهيجي نيـز در معنـي كفـر حقيقـي          ). 332 :، ص 1( تعالي به صورت اشياء است     وجود حق 

 واحـد حقيقـي، موجـودي ديگـر         ي غيـر از وجـود     كه آدم  كفر حقيقي يعني اين   : آورده است 
بـه  ). 540: ص ،10( و وجود موجودات را محو و مستهلك در آن وجود واحـد دانـد                نشناسد
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:  ص ،همـان ( پوشيدن و مستور گردانيدن كثرت اسـت در وحـدت            ، كفر حقيقي  تعبير ديگر 

583.(  
  فر ما كجا يابي خبر  با چنين كفري ز ك     اي  ا تو در بند خودي حق را به خود پوشيدهت

  چون شوي كافر ز ايمان آنگهي يابي اثر       چون به حق پوشيده گردي وانگهي كافر شوي
 منشأ رواني كفر، توهم غيريت يا در نظـر گـرفتن وجـود اسـتقلالي                ،از نظر شبستري  

تو خود حجاب خودي حـافظ      : گويد  كه حافظ مي    چنان ،تعالي است  براي خود در برابر خداي    
 كفر و شرك و قيود ي همهمنشأ .  حجب استي همه حجاب خودي بدترينِ  «. يان برخيز از م 

أمـاره بالـسوء، در خبـر       ظاهري و باطني متابعت و موافقت نفس اماره است، كه انَّ الـنفس لَ             
 پس هـر آينـه كـه        "....اوحي االله تعالي الي موسي ان اردت رضايي فخالف نفسك         "است كه   

  ). 579: ، ص10(» ... گناهي همه طاعات باشد و موافقت او اصل ي مههمخالفت نفس، سر 
  خودي كفر است، گر خود پارسايي است   خراباتي شدن از خود رهايي است

  )836: ، بيت6           (                    
باشد، و خودي يعنـي     ] و از خوديِ خود منزّه    [ خراباتي كسي است كه از خود گذشته      

 حجاب است و آن را كفر معنوي گويند، زيرا كفر معنوي            ،ر راه توحيد   كه د  ،نگذشتن از خود  
هاي عالم كثرت اسـت، و        پوشاندن وحدت مطلق و در نظر آوردن آن با هر صورتي از صورت            

)...  به دين باطل است لاف كفر صوري كه پوشاندنِ دين حق      برخ( صورت صلاح باشد     لو همه 
پوشـند از نظـر مـشاهده         وحـدت مطلقـه مـي      كه معنـي  ] را[ها    صورت ي  هكه هم  مقصود آن 
  ). 343:  ، ص3(بيفكنند 

شود و نفي آن موجب  كفر خودي همان كفري است كه گاه از آن به كفر باطل ياد مي
  :شود رسيدن به ايمان و كفر حقيقي مي

        كفر باطل حق مطلق را به خود پوشيدن است     
    كفر حق، خود را به حقّ پوشيدن است                                                    
   كفر حقيقي آب خــــــوردي هچشمكه از سر آن     
  بحر كفر هر دو عالم بود پيشش چون سمر                     

 بـه معنـاي اظهـار و آشـكار          ، كفر به معناي پوشانيدن و ايمـان در مقابـل آن           بنابراين
رو كـه مـستلزم پوشـاندن تعينـات          طلـق ازآن   م اظهار و آشكار نمودن هـستيِ     . نمودن است 

  .موجودات ديگر است، كفر حقيقي ناميده شده است
 را اسلام ها آنكه او   ،از منظر شبستري، اقرار زباني به شهادتين و انجام اعمال ظاهري            

نامد، كافي براي تحققّ ايمان نيست، زيـرا تـا زمـاني كـه آدمـي نتوانـد خـود را از                       ظاهر مي 
اقرار زبـاني  . شود ماره و بند خودخواهي نجات دهد، در ساحت ايمان وارد نمي    متابعت نفس ا  
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 كـه ذاتـاً كـافر و        ،تنهايي قادر به مهار و كنترل نفـس امـاره          و انجام اعمال ظاهريِ صرف، به     

 نبايـد بـه اسـلام ظـاهري         ،بر اين اسـاس   . باشد   انسان به گناه و بدي است، نمي       ي  هامركنند
ه بـه                 راضي و قانع شد، بلكه      بايد با پذيرش ايمان و برقراري ارتباط مستقيم با خدا و با توجـ

تجلّيات دائمي صفات جلالي و جمالي او در قلب، هر لحظه ايمان خود را تازه كرد و شاداب                  
نگه داشت، تا بتوان از پس كفر خودي و كفر نفس برآمد و از بند آن نجات يافت و مؤمنانـه                     

  :زندگي كرد
  مهيا شو براي صدق و اخــلاص   خاصي هدي بنداگر خواهي كه گر

  به هر لحظه درآ ايمان ز سر گير    برو خود را ز راه خويش برگيــر  
  مشو راضي بــــدين اسلام ظاهر  به باطن نفس ما چون هست كافر   
  مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان  ز نو هر لحظه ايمان تازه گـــردان  
  )964 - 961: ، ابيات6   (                      

بايـد كـه دو سـاعت در يـك مقـام              سالك مي : نويسد  لاهيجي در تفسير بيت اخير مي     
. غير متناهي است، هر آينه معرفت هم نهايت نـدارد     ] تعالي حق[منزل نكند، و چون معروف      

يابد، از نو ايمـان و تـصديق تـازه            پس هر لحظه كه به مقام اعلي از آن كه داشت وصول مي            
انه ليغان علي قلبي و     «ه حضرت رسالت صلي االله عليه و آله و سلّم فرمود كه،             گرداند، و آنچ  

  ).581: ، ص10(اشاره بر اين معني است » مرةًانّي لأستغفر االله في كلّ يوم و ليله سبعين 
 مفهوم و ماهيت    كند و در فهم درست      صطلاح ديگري كه شبستري از آن استفاده مي       ا

او رسـيدن آدمـي بـه كفـر         .  اسـت  »اسـلام مجـازي   « اصطلاح   يدآ  به كار مي   ايمان از نظر او   
  : داند حقيقي يا ايمان را مستلزم بيزاري از اسلام مجازي مي

  )  873 :، بيت6(كرا كفر حقيقي شد پديدار             ز اسلام مجازي گشت بيزار     
از  اسلام كسي است كه وجود ممكنات را مطلقـاً غيـر             ،اسلام مجازي از نظر شبستري    

 ،، از نظـر او رو ازاين. كند و بنابراين به سرّ وحدت حقيقي آگاهي ندارد وجود واجب اعتبار مي 
اگر كـسي   «: اند  بر اين اساس، گفته   . ايمان حقيقي بستگي به تصور فرد از وحدت وجود دارد         

را كفر حقيقي پديدار و ظاهر گردد، از اسلام مجازي كه وجود ممكن را مطلقـاً غيـر وجـود                    
فهمد كه وجود واجبـي بـوده كـه بـه صـورت               گردد و مي    ب اعتبار كردن است، بيزار مي     واج

 - 540: ، صص 10(» ممكنات تجلّي و ظهور نموده است و غير وجود واحد، موجودي نيست           
541.(  

 واجـب و ممكـن،   ، جز واحد در سراي وجود، چيـزي وجـود نـدارد؛     از منظر شبستري  
اگر به اصل اشياء بنگـري      . اند   فرع از اول يكي بوده     اصل و و  خالق و مخلوق، قديم و محدث،       

م نظر نمايي، وجود متكثّـر       و كثرات در عال    ها  آنهمه يك وجود واحد است و اگر به تعينات          
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 وحدت اسـت و تعينـات و كثـرات امـوري     ي ه ولي از اين دو، آنچه واقعي است جنب   .شود  مي

هـاي    آيـد و بـه صـورت         مختلف درمـي   يك وجود است كه به اَشكال     . خيالي و اعتباري است   
 ي ه مبنـاي نظري ـ ي  منزلـه    وحدت وجود به   ي  هكاربرد نظري . سازد   خود را نمايان مي    ،گوناگون

آورد كه برخي مفاهيم را          اين امكان را براي او فراهم مي       ،شناخت و ايمان از سوي شبستري     
كارگيري زبـان رمـزي و       ه با ب  كار برد و نيز   ه   ب ها  آن در معنايي غير از معناي مادي و ظاهريِ       

 از رخ و زلف و گيسوي معشوق حقيقي و از بت به عنوان مظهر عشق و وحدت يـاد                    ،نمادين
پرسـتي،    هاي ملامتي، ماننـد گذشـتن از نـام و ننـگ و بـت                كند و از برخي از اصول انديشه      

 ـ               ه ميـان   ترسايي، زنّار بستن، ناقوس زدن و نيز كاربرد كفر حقيقي در معناي ايمان، سخن ب
  :گويد او در پاسخ به اين پرسش كه در شريعت، بت و زنّار و ترسايي همه كفر است مي. آورد

        بود زنّار بستن عقد خـــــــــدمت  بت اينجا مظهر عشق است و وحدت
   پرستي       شود توحيد عين بــــــــت  چو كفر و دين بود قائم به هســـتي

        از آن جمله يكي بـــت باشد آخــر  ظاهر هست هستي را مــــءچو اشيا
        كه بت از روي هستي نيست باطــل  نكو انديشه كن اي مرد عـــــــاقل
  پرستي است      بدانستي كه دين در بت  مسلمان گر بدانستي كه بت چيست
        كجا در دين خود گمـــــراه گشتي  وگر مشرك ز بت آگاه گــــــشتي

        بدان علت شد اندر شــــــرع كافر  ت الا خـــــــــلق ظاهرنديد او از ب
         به شرع اندر نخواننــــدت مسلمان  تو هم گر زو ببيني حق پنـــــــهان

  ) 870 و 869 و 866 - 863: ، ابيات6(                       
ت  حقّ است، زيرا جميع ذراي ه بت مظهر عشق و وحدت حقيقت مطلق،ز نظر اوا

اند و اوست كه به صورت همه تجلّي و ظهور نموده  موجودات مظهر و مجلاي آن حقيقت
توان   بت مي،ظاهر باشد، پس هر مظهري را به اين اعتبار، حق است و چون در صورت بت

زنّار نيز اشارت به بستن عقد و بند . گفت، زيرا محبوب حقيقي در صورت آن پيدا آمده است
537 - 536 :صص، 10( در هر مرتبه كه باشد ،حقيقي است محبوب خدمت و طاعت.(  

 ترسا ناميده شود و خواه مسلمان،      انسان در هر جايي كه باشد، خواه       ،ز نظر شبستري  ا
 كنـد و بـت و زنّـار و          كارِ خود عمل كنـد، نجـات پيـدا مـي            وارونه ي  هاگر بر خلاف نفسِ امار    

  :طلبي دارد رتترسايي و ناقوس، همه اشارت بر ترك ناموس و شه
    خلاف نفس وارون كن كه رستي   دانم به هر حالي كه هستي نمي  
  اشارت شد همه بر ترك نامـــوس  بت و زنّار و ترسايي و ناقــــوس   

  ) 960 - 959 :، ابيات 6(                     
  : گويد يز مين
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  كه زو ايمان فزايد نه كفر است آن    بسي ايمان بود كز كفر زايــــد 

  بيفكن خرقه و بربند زنـّــــــار     و سمعه و ناموس بگـــــذارريا
  )  966 - 965 :، ابيات6  (            

زايد، چه از اعتقاد  از بت و زنّار و ترسايي، به اين معني كه بيانش گذشت، ايمان مي«
هي كه زنّار به توحيد حقيقي كه بت مظهر آن است و از عقد خدمت، طاعت و عبادت الا

 اوست و از تجريد و قطع علايق و عوايق و رسوم و عادات و تقليد كه معبر به عبارت از
گردد، و كفري كه موجب زيادتي ايمان بود، حاشا كه  ترسايي است، ايمان حقيقي متولدّ مي

  ). 582: ، ص10(» آن كفر باشد، بلكه آن كمال اسلام است، اگرچه در صورت كفر است 
 كفر نيست، بلكه ،يش ايمان شود، با نظر به باطن امربنابراين،  هرآنچه موجب افزا

  . عارف ظاهرگرا نيست و به باطن امور توجه دارد؛ زيراظاهر كفر باشد چند بهايمان است، هر
  

  فراسوي ايمان و كفر. 5
او در بيـان مراتـب   . گويـد  شبستري از ساحتي فراسوي ايمان و كفـر نيـز سـخن مـي       

د كه انسان با خـود      دان  مي را ساحتي    ت، ساحت شريعت  يعت و طريقت و حقيق     شر ي  هگان سه
هـاي    است و شرايط تكليف برايش مهيا است، بنابراين بايد به احكام شـريعت و امـر و نهـي                  

 هـا   آن طريقت و حقيقت، سه منـزل وجـود دارد كـه در              ي  هشرعي عمل نمايد، ولي در مرتب     
شود و تكليف     ، رها مي   است عيتكليف شر ، كه شرط شمول     انسان از اختيار و عقل و توانايي      

تنها سالك از انجام تكليف شـرعي بركنـار           نه ،در اين سه منزل و حالت     . گردد  از او ساقط مي   
 كفر و از امر و دعوت به ايمان نيـز بـر كنـار خواهـد بـود و در               نسبت به هي  است، از نهي الا   

از اين حالات   ) مولوي(الدين محمد بلخي      جلال. گيرد  موقعيتي فراسوي ايمان و كفر قرار مي      
  :كند تعبير مي» چوني بي«به 

  اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست     اندر دل من درون و بيرون همه اوست
  چون باشد وجود من چون همه اوست بي       جاي چگونه كفر و ايمان گنــــجد اين

  ) 173 ي ه، رباعي شمار13(                               
 چون عاشق در دم نقد، سرمست وصال حقّ است، نـاگزير وجـودش در           ،از نظر مولوي  

  :گيرد  كفر و ايمان قرار ميي هاي برتر از مرتب مرتبه
  لاجرم از كفر و ايمان برتر اســـــــت      زانكه عاشق در دم نقد است مست

  كوست مغز و كفر و دين او را دو پوست     كفر و ايمان هر دو خود دربان اوست      
  )381 - 380 :، ابيات12(                                                                        
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 هـشيار و بـا خـود باشـد، يعنـي شـرايط              شود كه انسانْ    كفر و ايمان موقعي تصور مي     

اي متـصور      متعلقّ اساسي ايمانش فاصله    ي  مثابه  تكليف برايش مهيا باشد و ميان او و خدا به         
گونه كه شـرايط تكليـف موجـود          آن  وصال حق،  ي  هدر غير اين صورت، يعني در مرتب      . رددگ

  .يست افعالي اختياري، معقول و پذيرفتني ني مثابه نباشد، امر به ايمان و نهي از كفر به
هـاي     مخاطـب امـر و نهـي       قاي من و ذات فرد و قالـب بـشري او           ب ،ز منظر شبستري  ا

 فـاني   ،فنا رسيد و قالب بشري او در درياي وحدت حـق          شرعي است و چون سالك به منزل        
  :   گيرد شد، ديگر مخاطب احكام شريعت قرار نمي

   جان و تن توستي هكه اين بربست    همه حكم شريعت از من توست
  )303: ، بيت6(                                 

  :گويد نيز مي
  ـردندكه از ذات خودت تعريف كـ  به شرعت زان سبب تكليف كردند  
  به يك بار از ميان بيرون روي تــو   چو از تكليف حق عاجز شوي تــو

  غني گردي به حقّ اي مرد درويش   شـويـي از خـبه كليت رهايي ياب
  )557 - 555: ، ابيات6(                                                                      

 كه دو منـزل     ،ت است، در منزل سكر و دلال نيز       افزون بر منزل فنا كه از منازل حقيق       
  : اي فراسوي ايمان و كفر است  سالك در مرتبه،اند از منازل طريقت

           ولي تا با خودي زنهار زنهار                     عبارات شريعت را نگه دار
   است         كه رخصت اهل دل را در سه حال است      فنا و سكر و سه ديگر دلال

  ) 732 - 731: ، ابيات6 (                                                                         
 و عقلـش از   محبـوب حقيقـي اسـت    محبـت  ي  هسالك در منزل سكر، سرمست از باد      

در منزل دلال نيز كه سـالك از شـدت شـوق    . فروغ و زايل شده است فروغ جام اين باده، بي   
 حاصـل از ايـن      تواند در مقابل اضطرابِ     دهد، عقل نمي    حضرت حقّ، صبر از دست مي      وصالِ

ساني اسـت كـه موجـب    سـكر كيفيتـي نف ـ   : اند در تعريف سكر گفته   . صبري مقاومت كند   بي
نيـز   ...دشو  مي سرور عارض    ي  ه غلب ي  هواسط ه و عبارت از غفلتي است كه ب       انبساط روح است  

حبت به آخرين درجه برسد و بر قواي حيواني و انساني چيره            هنگامي كه عشق و م    : اند گفته
، 9( گردد، حالت بهت و سكر و حيرت پديد آيد و سالك را مبهوت و متحير و سرگردان كند   

 ي ه اضطراب و غلق است كه در جلو    ،دلال نيز در اصطلاح عرفا و متصوفه      ). 1007: ص ،2: ج
 حـال بـه     ، و هرچنـد در آن     رسـد  ن سالك مي  ، به باط   از غايت شوق و عشق و ذوق       ،محبوب

 هرچه بـر دل     ، لكن اختيار خود را ندارد و از كثرت اضطراب         ،خودي نيست  مرتبت سكر و بي   



 معرفت فلسفي و ايمان از منظر شيخ شبستري

 

129
 سالك در اين    بنابراين). 857 - 856: ، صص همان( اختيار بگويد  او در آن حال لائح شود بي      

  : برد سر ميه اي فراسوي ايمان و كفر ب دو منزل نيز در مرتبه
  همه نه مؤمن و نه نيز كـــافر    ســـر پا و بي روهي اندر او بيگ

  به ترك جمله خير و شر گرفته    خودي در سر گـــرفته شراب بي
  فراغت يافته از ننگ و از نـــام    لب و كام شرابي خورده هريك بي

  خيــال خلوت و زهد و كرامات   حديث ماجراي شطـــح و طامات
  ز ذوق نيستي مســـت اوفتاده    ت دادهبه بوي درديي از دســـــ

  گرو كرده به دردي جمله را پاك    عصا و ركوه و تسبيــح و مسواك
  )   848 - 843: ، ابيات6(                              

 وجـود انـسان كامـل كـه جـامع اسـما و صـفات جمـالي و جلالـي                     ،از نظر شبستري  
  :تعالي است، جامع ايمان و كفر است حق

  طريقت را دثار خويش سازد    ا شعار خويش سازدشريعت ر
  شده جامع ميان كفر و ايمان    حقيقت خود مقام ذات او دان

  )351 - 350: ، ابيات6(                             
نات و محـو كثـرات موهومـه در اشـع             ظهور حقّ است بي    حقيقتانـوار   ي  هحجاب تعي 

كامل است، زيرا كه ] انسان[ مقام ذات آن مقام ولايت و ظهور توحيد حقيقي عياني و       ... ذات
 كه موجب احتجاب از حق مـي باشـد، بـه بقـاي ذات               ،وي بعد از فنا از هستي مجازي خود       

احديت محققّ گشته و جميع موجودات را مظهر ذات خود ديده و غير ذات را عـدم محـض                   
متقابله و ظهورات   ات   بعد از فنا مظهر جميع اسما و صف        يانسان كامل در بقا    ...دانسته است 

 كـه از    ، و ايمـان   ، كـه از مقتـضيات اسـماي جلاليـه اسـت           ، ميان كفر  رو   ازاين متنوعه است؛ 
نيز جامع ميان كفر و ايمان      ). 248: ، ص 10( باشد مقتضيات اسماي جماليه است، جامع مي     

همچنـين آن را    ). 131:، ص 2(تعبير شده است    ) ايمان(و تنزيه   ) كفر(به جامع ميان تشبيه     
ميان ...  كامل ولي زيرا؛اند ه ظهور دو حال مختلف صحو و سكر در انسان كامل معرّفي كردهب

، او را بـه ايمـان       دو حال باشد كه يكي را ارباب ظاهر به كفر نسبت كنند و به اظهـار ديگـر                 
 متوقّع باشد از او كلماتي كه در معرض انكار بـود و در حالـت           ، در حالت سكر   منسوب دارند؛ 

 منزل  ،د براي انسان  توان  ميبنابراين  ). 204: ، ص 3(ماتي كه در معرض اعتقاد شود       صحو، كل 
  .  و يا حالتي وجود داشته باشد كه وجود او جامع ميان كفر و ايمان باشد
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  گيري   نتيجه.6

او ماننـد اغلـب متفكّـران       . دانـد    علم و ادراك ادراك مي     ي  هشبستري ايمان را از مقول    
 نـه صـرفاً      ايمـانْ  ،از منظـر او   . شمارد  ماني را مترادف با علم و آگاهي مي       مسلمان، تصديق اي  

تصديق زباني و عمل جوارحي است و نه باوري تقليدي و جزمـي و نـه اعتقـادي برآمـده از                     
 باطني و   ي  ه بلكه وضعيتي وجودي و حالتي دروني است كه از تجرب          ؛قياسات عقلي و فلسفي   

اعمـال ظـاهري،     علوم رسـمي و اقـوال و         ،اعتقاد ايشان به  . گيرد  شهود عرفاني سرچشمه مي   
كدام شايستگي لازم را ندارند تا مبنا يا      هيچ ،ادراكات حسي و خيالي   علوم منقول و معقول و      

و             زيرا ايمانِ  ؛تعالي قرار گيرند   م ايمان به خداي   مقو شاهدانه به خـدا نيازمنـد شـناختي تـام 
از . شـود  كدام از اين علـوم حاصـل نمـي     ز راه هيچ  مورد اطمينان از او است كه اين شناخت ا        

تعـالي را در انتهـاي       ، كه خـداي    و دورانديشِ آدمي   ]گو  ياوه= [ عقلِ فضولي    ،منظر شبستري 
سفي و  هاي فل  گيرد و يا عقلي كه محدود به استدلال         ي علّت و معلول سراغ مي      طول ي  هسلسل

بـر و تعـصبات اسـت، از رسـاندن           و درگير شـكوك، تقليـد، تكّ       آلوده به شوائب خيال و وهم     
 با اين حال، عقـل حقيقـي و         .و ايمان به او عاجز و ناتوان است       انسان به ساحت معرفت حقّ      

  : تعالي و ايمان به او برساند تواند انسان را به معرفت حق عقل تمييز مي
  چيز كه تا دانست از آن اصل همه    در آدم شد پديد از عقل تمييز 

  )6: ، بيت6(                                          
 نفس و معرفت شـهودي دسـت نيابـد،          ي  هترديدي نيست تا زماني كه انسان به تصفي       

عقـل  [ عقل حقيقي ي هشود و آدمي به مرتب    ها رها نمي    عقل از شكوك و اوهام و خودخواهي      
 ،اختيـاري  افعالي   ي  مثابه   به ، شرط تحقق ايمان و كفر     كه گفته شد    اين. گذارد  قدم نمي ] كلّي

 كـه از امـور     ، ايمـان  ي  همنوط به مهيا بودن شرايط تكليف است، به اين معنا نيست كه مرتب            
احكام شريعت مبتني   .  شريعت و احكام ظاهر قرار داده شود       ي  ه در مرتب  ،قلبي و باطني است   

بر وجود شرايط تكليف است و امر به ايمان و نهي از كفر از سوي خداي تعـالي نيـز چنـين                      
گيرد، معناي اسلام بـه عنـوان اداي شـهادتين و             ولي آنچه در ساحت شريعت قرار مي      است،  

 مـسلمانان  ي هانجام اعمال ظاهري دين است كه موجـب قبـول عـضويت شـخص در جامع ـ          
 كـه   ،گردد، اما ايمـان و مراتـب كمـالي آن           شود و ساير احكام مسلماني بر آن مترتب مي          مي

لحاظ قلمرو خود، ساحتي برتر از ساحت اسلام به شمار          ناظر به قلب و باطن آدمي است، به         
 طريقت و حقيقت، جز همان سه منزل سكر و دلال و فنا مربوط              ي  هآيد و عمدتأ به مرتب      مي
 منازل طريقت و حقيقـت،      ي  همهتوان گفت سالك در       طوري كه نمي   بنابراين همان . شود  مي

 منـازل طريقـت و حقيقـت در    ي مههتوان گفت در     بركنار از انجام تكليف شرعي است، نمي      
 تنها در همان شـرايطي      ،برد، بلكه در اين دو مرتبه       سر مي ه  موقعيتي فراسوي ايمان و كفر ب     
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شود، سالك نيز در ساحتي فراسوي ايمان و كفـر    كه انجام تكليف شرعي از سالك ساقط مي       

 بـه وجـود شـرايط     منـوط هي و اسلام، تحقـّق ايمـان و كفـرْ        برد، زيرا در اديان الا      سر مي ه  ب
 تنها در سراي امتحان و ابتلا ميسر         و اين شرايطْ   انايي است  مانند عقل و اختيار و تو      ،تكليف

است و با زوال عقل و اختيار و شرايط امتحان و ابتلا، مجالي براي تكليف و امر و نهي وجود                    
  .نخواهد داشت

  

  ها يادداشت
1. Anamenesis  

  

  منابع
 محمدرضا: ، مقدمه و تصحيح و تعليقاتشرح گلشن راز، )1376(  حسين، خواجه،الهي اردبيلي. 1

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهرانعفت كرباسي،و برزگر خالقي 

،  دزفوليانكاظم: ، تصحيح و تعليقشرح گلشن راز، )1375(، الدين علي تركه اصفهاني، صائن. 2
 .انتشارات آفرينش: تهران

عباسي پرويز  :، به كوشش)گلشن رازشرح ( نسائم گلشن، )1377(، داعي شيرازي، شاه محمود. 3
  .انتشارات الهام: داكاني، تهران

 .نشر الهادي: قمچاپ دوم، ، البلاغه  نهجي هترجم، )1379(، دشتي، محمد. 4

  . انتشارات اميركبير: تهرانچاپ سوم، ، تصوف ايران جستجو در، )1367(، كوب، عبدالحسين زرين. 5

، مقدمه، تصحيح و توضيحات با اهتمام »گلشن راز«،  آثاري همجموع، )1371( ،شبستري، محمود. 6
 .  طهوريي هانتشارات كتابخان: تهرانچاپ دوم، موحد، صمد 

مقدمه، تصحيح و توضيحات با ، »سعادتنامه«،  آثاري همجموع، )1371 ( ،ــــــــــــــــــ. 7
  .ي طهوري انهانتشارات كتابخ: اهتمام صمد موحد، چاپ دوم، تهران

مقدمه، تصحيح و توضيحات با ، »حق اليقين«،  آثاري همجموع، )1371(ــــــــــــــــــ ، . 8
  .ي طهوري انتشارات كتابخانه: اهتمام صمد موحد، چاپ دوم، تهران

شركت مؤلفان و : تهرانچاپ دوم، ، 2 :، فرهنگ معارف اسلامي، ج)1366 (،سجادي، سيدجعفر. 9
 .مترجمان ايران
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، مقدمه و تصحيح و مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، )1371 (،الدين محمد لاهيجي، شمس. 10

  .انتشارات زوار: تهران، كرباسي عفت برزگر خالقيمحمدرضا : تعليقات

  . نشر مركز :كيواني، تهرانمجدالدين  ي ه، فراسوي ايمان و كفر، ترجم)1379 (،لويزن، لئو نارد. 11

: هرانشرح كريم زماني، ت، 4، ج مثنوي معنوي، شرح جامع، )1375( ،الدين محمد لالمولوي، ج. 12
  . اطلاعاتي هسسمؤ

عباسي، محمد : ، مقدمه و تصحيحكليات شمس تبريزي، )تا بي(ـــــــــــــــــــــــــ ، . 13
  .   نشر طلوع: تهران

 

     
 


